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روزها

پایان نابرابری ها، پایان ایدز
با اینکه ۴۰ ســال از گزارش اولیــن مورد مبتلا به 
ایدز می گذرد، اما ویروس HIV هنوز جهان را تهدید 
 HIV می کنــد. میلیون ها نفر در سراســر جهــان به
مبتلا می شــوند و بــه دلیل ابتلا بــه آخرین مرحله 
عفونی HIV (سندرم نقص ایمنی اکتسابی یا ایدز)، 
جان خود را از دســت می دهند. بر اســاس گزارش 
مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری هــا (CDC)، در 
ســال ۲۰۲۰، حدود ۷۰۰ هزار نفر در سراســر جهان 

بر اثــر بیماری های مرتبط بــا ایدز جــان باخته اند. 
HIV همچنان یک مشــکل عمده بهداشت عمومی 
در سراســر جهان محســوب می شــود؛ به طوری که 
میلیون هــا نفــر را در دنیا تحت تأثیر قــرار می دهد. 
به گفته کارشناســان بهداشتی باوجود پیشرفت های 
درخورتوجهی کــه در چند دهه گذشــته در جهان 
حاصل شــده  اما اهداف مهم تعیین شده برای سال 
گذشته میلادی (۲۰۲۰) محقق نشده است. اختلاف، 
نابرابری و بی توجهی به حقوق بشر از جمله مواردی 

هستند که باعث شده اند ایدز به یک بحران بهداشت 
جهانی تبدیل شــود. همچنین شــیوع کووید۱۹ نیز 
هم اکنــون نابرابری ها و اخــلال در ارائه خدمات به 
افــراد مبتلا به HIV را تشــدید می کند کــه این امر 
زندگی افــراد مبتلا به این بیمــاری را با چالش های 
بیشتری روبه رو کرده است. شعار امسال روز جهانی 
ایــدز، «پایــان نابرابری هــا، پایان ایدز» عنوان شــده 
است. این شعار، نابرابری ها در دسترسی به خدمات 

ضروری این بیماری را برجسته می کند. 

زنان

بیش از صد روز از قدرت گرفتن طالب ها در افغانستان 
می گذرد و مطابق گزارش ها روزگار زنان در این کشور بد 
و بدتر می شــود. محدودیت های فراوان از سوی یکی از 
ضدزن ترین حکومت هــای تاریــخ روزگار را برای زنانی 
کــه در دو دهه اخیــر تلاش کرده بودند خودشــان را از 
شــر تبعیض ها نجات دهنــد تلخ کرده اســت. من هم 
مانند خیلی های دیگر در این ســال های صلح و آرامش 
نســبی در افغانستان سفری به این کشور داشتم. یکی از 
ســالگردهای احمد شاه مسعود بود. اگرچه در یک سفر 
چندروزه و توریستی نمی توان فهمید که جریان چیست 
ولی به هر حال تصویــری حداقلی را در برابر دیدگان ما 
می سازد. زنان افغانستان به شدت در محرومیت بودند. 
اگرچه در این سال ها تلاش کردند تا حرکت رو به جلویی 
داشته باشــند اما همه رشته ها پنبه شد. چراکه با کمال 
تأسف طالبان هم در این کشــور قدرت گرفت و با توجه 
به شــناختی که ما از طالبان داریــم می دانیم که روز به 
روز وضعیــت زنان در افغانســتان بغرنج تر می شــود و 
محدودیت ها برای آنها بیشتر. طالبان تلاشش این است 
کــه زنان را از عرصه اجتماعی بیرون کند. همین گونه در 

این چند ماه بعــد از قدرت گرفتن طالبان خبر می رســد 
کــه چه محدودیت هایی برای زنان وضع شــده اســت. 
مســئله آموزش آنها همچنان در هالــه ای از ابهام قرار 
دارد. بسیاری از کارمندان زن مجبورند خانه نشین باشند 
و روزنامه نــگاران و خبرنگاران زن هم با محدودیت های 
فراوانی مواجه شده اند. در مجموع مطلوب طالبان این 
اســت که پای زنان از جامعه بریده شــود و آنها را تنها 
در پســتوی خانه نگه  دارند. ایــن محدودیت ها و قوانین 
ضدزن از ســوی یکی از ضدزن ترین حکومت های تاریخ 
عرصه مبارزه ســخت تری را برای زنان افغانســتان پدید 
مــی آورد. آنها تا اینجــای کار هم با شــجاعت در برابر 
طالب هــا تلاش کرده اند احقاق حــق کنند اما اینکه این 
حرکت چه ریتم و ســرعتی دارد موضوعی است که باید 
در یک بســتر سیاسی به آن نگاه کرد. از همین جا باید به 
عزیزانم، زنان شــجاع افغانستانی بگویم که مسیر بسیار 
سختی در پیش و مبارزه بســیار دشوارتری را پیش روی 
خودشــان دارند اما همان گونه که در همه این ســال ها 
تلاش کردند از دل ســیاهی به ســمت نور حرکت کنند 
اینجــا هم چنین خواهد بود. چراکــه نظام های ضدزنی 
چون طالبان بزرگ ترین دشمن خود را زنان و آگاهی آنان 
می دانند. زن های افغانستانی هر چقدر که در محدودیت 
و محرومیت نگه داشــته شده بودند اما به هر حال آگاه 
هستند و از اخبار جهان مطلع اند. همین آگاهی هم کلید 
پیروزی آنها بر سیاه روزانی چون طالبان خواهد بود. البته 

که طالب ها هم به خوبی این مســئله را دریافته اند. آنها 
که اســتادان متبحر عملیات های انفجــاری و انتحاری 
هستند در این سال ها یاد گرفته اند که به جای انفجارهای 
کور به سمت انفجارهای هدفمند پیش بروند. این چنین 
است که در این سال ها شاهد حمله به مدرسه، دانشگاه 
و مکتب خانه های دخترانه هســتیم. این یک پیام صریح 
اســت که طالب ها پیش از قدرت گرفتن شــان به اهالی 
افغانســتان مخابره کــرده بودند. زمانی کــه قدرت در 
دستان شــان نبود چنین می کردند و حالا که قدرت را هم 
به دســت دارند دیگر وضعیت مشــخص است. مسئله 
برون رفت زنان افغانســتانی از این وضعیت یک مسئله 
سیاسی اســت. در اینجا باید تلاش شود تا با طالبانیسم 
مبارزه شــود و برای این مبارزه زن ها تنها نیســتند. دیدم 
که پســر احمد شاه مسعود هم مبارزاتی را علیه طالبان 
صورت داده و در جاهای دیگر افغانســتان هم گروه های 
مختلف سیاسی باید به مبارزه سیاسی با طالبان بپردازند. 
آن وقت اســت که زنان هم به عنــوان یک بخش بزرگ 
از مخالفان طالبان و تفکرات شــان باید به میدان بیایند و 
در کنار این گروه ها قرار بگیرند. وضعیت در افغانســتان 
ناامیدکننده است. نگاه توریســتی رسانه ها به این کشور 
همه واقعیت موجود را نشــان نمی دهد. زنان از روزگار 
ســختی که سال ها در این کشور داشــتند مدتی بود رها 
شــده بودند و حالا دوباره به آن گرفتار شــدند. آنها راه 

سختی در پیش دارند.

این یک مبارزه زنانه نیست، یک مبارزه سیاسی است
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نقل تاریخ چنین اســت که شــهریت نجــف پس از 
حمله ســلجوقیان به بغداد و هجرت شــیخ طوسی در 
قرن چهارم به پناه حرم امیرالمؤمنین آغاز شــده است. 
تــا پیــش  از این، حرم مــولا محل رجوع و موســم های 
زیارتی بوده که بر حســب مناسبات مذهبی مردم اتراق 
کرده و بعد به دیارشان باز می گشتند. اما شیخ طوسی با 
هجرتــش به نجف و بنای خانه در کنار حرم، در این دیار 
ســکنی گزیده و به دلیل مرجعیت عالم و ملابودن کثیر 
و شــهره بودنش در رجوع طلاب، در همان منزل کلاس 
درس برپا کرده و به مرور، در اطراف منزلش خانه بنا شده 
و شــهر، به پا شده است. به همین سبب است که نجف 
قدیم یا ولایه یا قلعه نجف، دور تا دور حرم بنا شده و در 
گذشته دور تا دور شــهر، دیوارهای بلند قرار داشته تا از 
شهر حفاظت کند. در طی قرن ها با اینکه نوع خانه تغییر 
کرده؛ اما بافت شعر قدیم تغییری نکرده است. خانه های 
پس کوچه های ولایه، گاهی به عمری ۲۰۰ ساله می رسند. 
اطراف حــرم و ولایه، با چند خیابان بــه هم متصل اند. 
شارع الرســول و شارع امام صادق و شارع زین العابدین و 
شارع طوسی. شارع در عربی به معنای خیابان است. این 
چهار خیابان هرکدام در دو سوی شان محله هایی  است 
با کوچه پس کوچه هایــی قدیمی و خانه هایی که بعضا 
مخروبه شده و خالی از سکنه است. علت خالی از سکنه 

بــودن این خانه ها هم بــه دوران بعث بازمی گردد. بعد 
از انتفاضه شــعبانیه، صدام طلبه های غیرعراقی نجف 
را کــه غالبا ایرانی بوده اند، به دیارشــان کوچ می دهد و 
خانه های خالی مانده شــان را که در مالکیت قانونی شان 
بوده و خریداری کرده بودند، تصرف می کند و به بعثیان 
یا اعراب نزدیک به بعث می دهد. بعد از سقوط، بسیاری 
از اینان فــرار می کنند و خانه های شــان خالی می ماند. 
مخروبه می شــود و حالا نیز، ویرانه. این چهار خیابان اما 
هرکدام قصه های خودشــان را دارند. مثلا شارع الرسول 
که منتهی به باب قبله حرم امیرالمؤمنین است، مرکزیت 
حوزه های نجف را داشــته و حالا نیز دارد. مدرســه های 
قدیمی ای مثل مدرسه سیدکاظم یزدی که کبار شیعه از 
قدیم تا معاصر مانند آیت االله مرعشی یا آیت االله بهجت 
در آن درس خوانده اند یا مدرســه شربیانی. در دو طرف 
شارع الرســول دو محله قدیمی ولایه است که یکی بازار 
یا به عربی ســوق الحویش اســت و ســوی دیگر محله 
بُراق. ســوق الحویش قدیمی ترین بازار نجف است. بازار 
کتاب اســت و محل اصلی رفت و آمد طلاب که منتهی 
به حرم می شــود و ابتدایش مسجد هندی  است و مزار 
خانوادگی خاندان حکیم. توی بازار که راه می روی انگار 
ســفر کرده ای به قرون گذشــته. مفصل تر از آن خواهم 
گفت که خود قصه ها دارد. ســوی دیگر شارع الرســول 
یعنی محله بُراق نقطه مهمی  است؛ چون منزل علمای 
برجســته قدیم و حال حاضر بوده و هست. همین بس 
که منزل آیت االله سیستانی همین جاست. برای همین هم 
به دلیل بُعد امنیتی، حساس تر است و مراقبتش ویژه. از 
ســوی دیگر براق وصل می شود به شارع امام صادق که 

منتهی به بازار بزرگ ولایه یعنی سوق الکبیر است. نکته 
مهم درباره ولایه این است که همه خیابان ها به واسطه 
همین محله ها به هم متصل می شوند و بافتی یکپارچه 
می ســازند. مگر بعضــی نقاطش که برای نوســازی و 
کج سلیقگی دستکاری شــده، بافت ولایه را خراب کرده 
است. دو محله سوق الحویش و شیخ طوسی، دو سوی 
چپ و راست ولایه قرار دارند و به عبارتی، حدود دو سوی 
ولایه انــد. نکته دیگر درباره ولایه این اســت که پرانتزی  
اســت؛ یعنی در نقطه ثقل حرم امیرالمؤمنین است که 
در بالاتریــن نقطه بــالای دره نجف قــرار دارد و قلعه، 
کمان گونه و نیم دایره دور حرم شکل گرفته است؛ زیرا آن 
ســوی نیم دایره دره بوده و بحرالنجف. با فروکش کردن 
آب بحرالنجــف و تغییرات اقلیمی از آن حالت دره گونه 
حالا شیبی باقی مانده که اگر بر بلندی بایستی، تجسم و 
تصور قدیم قرن های گذشته ســخت نیست. این را یادم 
رفــت بگویم که نجف، در بالای یک تپــه قرار دارد و به 
نسبت کوفه از ســطح دریا مرتفع تر است. به همین دلیل 
در گذشــته اعــراب عراقی نجف را «غــرو» هم خطاب 
می کردند، اصلا برای همین است که فامیل غروی وجود 
دارد؛ چون به آن طلاب که در نجف ســاکن می شدند و 
سال های سال کسب علم می کردند و ملا می شدند، لقب 
غروی، یعنی نجف نشســته و نجفی داده می شده. این را 
گفتم تا بگویم، حرم امیرالمؤمنین در بالاترین نقطه غرو 
یا نجف قــرار دارد که به عبارتی می توان گفت نوک کوه 
بوده اســت قبل از شهریت. کوهی که نقل مستند تاریخ 
می گوید، همان کوه طورِ موسی علیه السلام بوده که در 

آنجا مبعوث شده است؛ یعنی در نجف.

قلعه نجف و محله هایش

زیر آسمان جهان

بهاره محبی: پســر شــاهرخ خان، بازیگر سوپراستار هند، به  
اتهام مصرف مواد مخدر در یک میهمانی بازداشــت شد. 
در همه جهان چنین اخباری درباره سلبریتی ها توجه افکار 
عمومــی را به خود جلب می کند. در هنــد هم که از آغاز 
نخســت وزیری نارندرا مودی شکاف میان جامعه هندوها 
و مسلمانان عمیق تر شده، خبر بازداشت پسر شاهرخ خان 
باعث شــد که بار دیگر توجه ها به بافت پوســیده جامعه 
هند معطوف شــود. حامیــان دولت ملی گــرای هندوی 
نارندرا مودی از بازداشــت پسر شاهرخ خان (بازیگر مطرح 
مســلمان هند) طبق قانون دفاع کــرده و معتقدند که این 
واقعه آشــکارکننده انحطاط در صنعت فیلم ســازی این 
کشور اســت. اما هندی های لیبرال معتقدند بازداشت پسر 
خــان اقدامی عامدانه بــرای خدشــه دارکردن تصویر یک 
مسلمان شناخته شده مخالف دولت بوده است. مخالفان 
بــر این باورند که هــدف این اقدام در واقع خشــنودکردن 
هندوهای افراطی اســت. شــاهرخ خان بیش از یک دهه 
است که در صدر فهرست ستاره های معروف سینمای هند 
قرار دارد و این شــهرت تا جایی پیش رفته که او را «کینگ 
خان» یعنی پادشاه بالیوود می نامند. او همچنین به خاطر 
قیامش در برابر فقر در هند شناخته  شده است. خان اغلب 
با انتقاد از تشــدید نابرابری در مجامع عمومی و مراسم ها 
از ســختی هایی که در جریان بازیگرشدنش متحمل شده، 
از جملــه خوابیدن در خیابان های بمبئی، صحبت می کند. 
سرنوشــت مملو از کشــمکش و موفقیت او الهام بخش 
میلیون ها هندی به ویژه مســلمانان این کشور شده است؛ 
امری که خوشایند راست گرایان افراطی هندو نیست. دیپیکا 
پادوکن بازیگر زن بالیوود، هم ســال گذشــته متهم شد که 
بخشــی از شبکه توزیع مواد مخدر است. او توسط سازمان 
مبارزه با مواد مخدر هند احضار شده و مورد بازجویی قرار 
گرفت. این اتهام در شرایطی متوجه پادوکن شده که او یک 

سال قبل از آن به جنبش اعتراضی دانشجویان علیه قانون 
جدید و جنجالی شهروندی مسلمانان هند که توسط دولت 
مودی تصویب شــده، پیوســته بود (نکته اصلی این قانون 
که بیشــتر مورد اعتراض قرار گرفته این است که این قانون 
اعطای شهروندی به شش اجتماع مذهبی -قومی «هندو، 
سیک، بودایی، آیین جین، پارسی ها و مسیحیانی» را تضمین 
می کند که به گفته نخســت وزیر هند از لحــاظ تاریخی با 
آزار و اذیت در ســه کشــور همســایه هند روبه رو هستند. 
منتقدان می گویند این قانون مســلمانان را در نظر نگرفته 
و این موضوع تبعیضی آشــکار علیه مسلمانان است. اما 
مودی می گوید مســلمانان نمی توانند در این سه کشور که 
اسلام مذهب مسلط است، تحت تعقیب باشند؛ بنابراین در 
این قانون لحاظ نشــده اند). برخی از طرفداران راست گرای 
دولت مودی مدعی اند اخبار ارتباط دست اندرکاران بالیوود 
با مواد مخدر نشــان دهنده ارتبــاط صنعت فیلم با قاچاق 
مواد مخدر در این کشور است  اما لیبرال ها مشکوک هستند 
که شــاهرخ خان و پادوکن به نوعی بــه  دلیل مخالفت با 
اسلام هراســی آشکار در هند تنبیه شده اند و اتهام هایی که 
علیه آنان مطرح شــده در واقع بخشی از یک کارزار پنهانی 
گســترده تر برای ارعاب مســلمانان و لیبرال های این کشور 
اســت. از زمانی که نارنــدرا مودی به عنوان نخســت وزیر 
به قدرت رســیده، اقلیت هــا و لیبرال ها در تمامی اقشــار 
تأثیرگذار اجتماعی به این موضوع اشاره کرده اند که شدیدا 
تحت فشــار هســتند تا در ســکوت ایده های تبعیض آمیز 
راست گرایان هندو را بپذیرند. ابتدا روزنامه نگاران از تشدید 
فشارها برای افزایش خودسانســوری انتقاد کردند. در این 
میان بسیاری از رسانه ها دست از فعالیت برداشتند، برخی 
نیز ســعی کردند با خودسانسوری سیاست هایشان را برای 
کاهش فشــارها تعدیل کنند. اما برخی نیز فراتر از این رفته 
و عملا به بلندگوهای تبلیغاتی سیاســت های دولت تبدیل 

شدند. دانشگاه هایی که دســت اندرکاران آنان گرایش های 
چپ داشــتند یا مراکز علمی ای که توســط اقلیت ها اداره 
می شــدند، هدف بعدی فشــارها بودند  و حــالا نوبت به 
صنعت فیلم و تلویزیون هند رسیده که بیش از یک میلیون 
نفر را در اســتخدام خود دارد و از شهرت جهانی برخوردار 
اســت. نشــریه فارن پالســی در این باره نوشــته: فیلم ها و 
ستارگان سینمای هند اکنون در میانه یک انقلاب فرهنگی 
دولتی هســتند که هدفش سرکوب مخالفان نارندرا مودی 
اســت، انقلاب فرهنگــی دولت مودی می خواهد مســیر 
هنــد را از جامعه ای متکثر به ســوی جامعــه ای همگن و 
یکدســت به لحاظ فرهنگی تغییر دهــد. تغییر و تحولات 
اخیر باعث شــده تا بالیوود دچار شکاف شود. در شرایطی 
که برخی از دســت اندرکاران صنعت فیلم هند آشــکارا از 
دولت مودی حمایت می کنند، برخی دیگر نگران تشــدید 
فشــارها هستند. آنها از توقیف شــدن فیلم ها یا مبتلاشدن 
به سرنوشت شــاهرخان و پادوکن می ترســند. همین ماه 
گذشــته بیش از ۱۲ برنامه اســتندآپ منور فاروقی، کمدین 
هنــدی به  دلیل فشــار گروه های تندرو لغو شــد تــا او در 
۲۹ سالگی اعلام بازنشستگی کند. فاروقی نیروهای پلیس 
بنگالورو و همچنین اعضای محلــی و ایالتی حزب حاکم 
بهاریاتا جاناتا به رهبری مودی را اصلی ترین نیروهای فشار 
برای لغو برنامه های خود معرفی کرده اســت. فیلم های 
هند مشکلات زیادی داشــته اند اما ترویج تعصب جزء این 
فهرست نبوده است. اما اگر هنرمندان سکوت کنند یا بدتر 
از آن به دستگاه تبلیغاتی دولت بپیوندند، دیگر کسی باقی 
نمی ماند که آینه تمام نمای جامعه باشد و به نظر می رسد 
کــه این همان چیزی اســت که دولت مــودی به دنبال آن 
اســت؛ چرا که شاهرخ خان و پادوکن از زمان متهم شدن به 
ارتبــاط با قاچاق مواد مخدر و شــبکه توزیع آن، احتیاط را 
منبع: فارن پالسی پیشه کرده اند. 

نارندرا مودى از بالیوود چه مى خواهد

 فریده غیرت

 رضا صدیق


